
 آهاي
 
 

 ... آهاي

 غريبه اي پشت در است

 
 ...آهاي

 آشنايي فرياد مي زند

 
 ...آهاي

 كودكي پدر بر دوش مي كشد

 
 ...آهاي

 پيرمردي جلق مي زند

 
 ...آهاي

 دختري در آتش مي سوزد

 
 ...آهاي

 غمگيني رگ خود را مي زند

 
 ...آهاي

 سنگي از دور مي آيد

 
 ...آهاي

 آخوندي خون باكره اي را مي مكد

 
 



 
 مسافري آواره است... آهاي

 
 بادي بي پناه است

 
 و دريايي بي قرار

 
 
 

 ...مرگ

 مسافر و باد و دريا را ميهمان مي كند

 
 

 بر در خانه اش ايستاده

 و به دنياي گهُ ما زهرخند مي زند

 
 

 خوش آمديد

 

  2009فوريه  –آريان                                                                                                          


